
مرگ چنین خواجه 
نه کاری است خرد

با اندوهی بیکرانه آگاه شدم که آقای 
قاســم کمیلــی، وکیل مبرز، انســانی که 
به راستی جهان را ســبز می خواست، به 
ناگهان ایــن میهمانخانه میهمان کش را 
ترک کرد و به  ابدیت پیوســت.  برکنار از 
چند بار کوتاه زیارت این انسان گران قدر که 
به راستی انسانی به کمال بود، روزی دیدار 
عزیــزی فرهیخته را انتظار می کشــیدم. 
آن وکیل مردم دوســت از من خواســت 
به دفتــرش روم تا انتظار به پایان رســد، 
این فرصــت ارزنده اجــازه داد تا دریایم 
که با چه مردی آشــنا شده ام. گویی او را 
سال های ســال می شــناختم. آرامش و 
وقار درونی او مثال زدنی بود. شــمرده و 
با لحنی سرشــار از مهر سخن می گفت و 
بودنش در هر لحظه و هر واژه، عشق به 
انسان، به تعهد انسانی و آرزوی راستی و 

عدالت را  فریاد می زد. 

او چون بســیاری از اعضــای خانواده 
قضاوت، مشــعل دار ایــن ارزش بزرگ  بود 
که دفاع از انســان بر حق، نــه حرفه، که 

وظیفه ای است با ارزشی وصف ناپذیر.
 در مرگ این انســان شریف به راستی از 
ژرفای جان شیون می کنیم. در همان حال 
نیک می دانیم که زیستن و کنش های او در 
تمامی زمینه ها، به قول بیهقی، هرگز برای 
خطایی شیون نداشت. مرگ چنین خواجه 

نه کاری است خرد.

یاد روزنامه سیاسی، اقتصادي، فرهنگی، اجتماعی، ورزشی صبح ایران
صاحب امتیاز و مدیرمسئول : مهدي رحمانیان

نشانـی: تهران: میدان فاطمى، خیابان بهـرام  مصیرى،  پلاك 22      تلفـن: 54 و 88936270      نمابر: 88925467  
 تلفن آگهی ها:  86036119      تلفن امور آگهى هاى شهرستان ها: 7-44019805    تلفن امور مشترکین: 88903548  

 توزیـع: شرکت پیام رسان سبز   تلفن: 66287344      چـاپ: صمیم

پنجشنبه 16 اسفند 1403    5 رمضان 1446     6 مارس 2025    سال بیست ویکم     شماره  5067   12 صفحه 
اذان ظهــرتهــران 12:16    اذان مغــرب 18:22    اذان  صبــح  فــردا 5:03    طلــوع آفتــاب 6:26

مراسم کاشت نهال «سنجد» به مناسبت روز درخت کاری، عصر سه شنبه ۱۴ اسفند با حضور رئیس سازمان حفاظت محیط  زیست،
سفرا و نمایندگان بیش از ۱۰ کشور در پارک پردیسان برگزار شد. عکس: حسن شهسواری، ایرنا

instagram:sharghdaily1 twitter:sharghdaily youtube:sharghdaily Telegram:SharghDaily www.sharghdaily.comaparat:tasvirshargh

شــنبه ۱۹ آبــان ۱۴۰۳ و هم زمــان با ۹۴ ســالگی 
تأســیس کانون وکلای دادگســتری، و پس از برگزاری 
انتخاباتی رقابتی، پرشور و البته شفاف، نتایج انتخابات 
کانون وکلای دادگســتری مرکز با ابــلاغ دادنامه ای از 
سوی شــعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات ابطال 
شــد. در قســمتی از دادنامه آمده بــود: «... فیلم ها، 
عکس ها، گزارش هــای واصله و تحقیقات معموله از 
مطلعان، حکایت از برگزارنشــدن انتخابات در فضای 
ســالم و مطلوب بــرای رقابــت برابر همــه نامزدها 
و فعالیت متناســب با شــأن و شــرافت وکلا و در تراز 
نظــام جمهوری اســلامی ایــران...». بر اســاس ماده 
۲۷ «آیین نامــه اجرائی لایحه اســتقلال کانون وکلای 
دادگستری» (تصویب شده در ۲ تیر ۱۴۰۰ که اعتبار این 
آیین نامه در جامعه وکالت محل مناقشــه است)، در 
صورت ابطال نتایج، انتخابات تجدید شــده و تا تعیین 
هیئت مدیره جدید، هیئت مدیره و هیئت نظارت سابق 

انجام وظیفه خواهد کرد.
با ابطــال انتخابات، همه اعضای هیئت نظارت نیز 
اســتعفا دادند. هیئت نظارت جدیدی تعیین شد، ولی 
موضوع بی حاشــیه نبــود و تاکنون دو عضو اســتعفا 
داده اند. شــنبه ۱۱ اسفندماه، شــعبه اول دادگاه عالی 
انتظامی قضات در نامه ای با امضای فقط یک مستشار 

(اسد داروچی)، اسامی ۱۱۷ داوطلبی را که صلاحیت 
آنان احراز شده، اعلام کرد، با این توضیح که صلاحیت 
۳۵ نفــر احراز نشــده و یــک نفر هم انصــراف داده 
اســت. داستان پر آب چشم ارزیابی صلاحیت نامزدها 
در هــر انتخاباتی به میان می آیــد، انتظار می رود حالا 
که چنین سازوکاری پیش شــرط انتخابات شده است، 
حداقل قانون اجرا شــود. نکته ای کــه در همه ادوار 
انتخابات از آن غافل بودیم، این بود که اساسا در نظام 
حقوقی ما محرومیت از داوطلب شــدن در انتخابات 
نوعی «مجازات» محسوب می شــود و اگر مستند این 
محرومیــت، حکم قطعــی دادگاه کیفــری در جرائم 
عمدی و در زمانی معین نباشد، مصداق محروم کردن 
افراد از حقوق اولیه شــهروندی بوده و رفتاری خلاف 

قانون است.
مطابق اصل ۳۶ قانون اساســی جمهوری اسلامی 
ایران: «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق 
دادگاه صالــح و بــه موجب قانون باشــد». همچنین 
بر اساس ماده ۲۵ «قانون مجازات اسلامی» (۱۳۹۲): 
«محکومیت قطعــی کیفری در جرائم عمدی، پس از 
اجرای حکم یا شــمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر 
در ایــن ماده محکوم را از حقــوق اجتماعی به  عنوان 
مجازات تبعی محــروم می کنــد...». در ادامه در بند 

(ت) ماده ۲۶ این قانون می خوانیم: «انتخاب شــدن یا 
عضویت در انجمن ها، شوراها، احزاب و جمعیت ها به 
موجب قانون یا با رأی مردم». از کنار هم گذاشتن همه 
موارد می توان به این جمع بندی رســید که داوطلبان 
-مشروط بر اینکه شرایط قانونی، مانند داشتن ۳۵ سال 
ســن، هشت سال ســابقه وکالت، نداشتن محکومیت 
انتظامــی درجه چهــار و بالاتر و... را کــه در «قانون 
کیفیت اخذ پروانه وکالت» آمده اســت، دارا باشــند- 
از حــق نامزدی در انتخابــات کانــون وکلا برخوردار 
خواهند بود؛ مگر اینکه: نخســت، حکمی صادر شده 
باشد؛ دوم، مرجع رسیدگی دادگاه کیفری باشد؛ سوم، 
حکم قطعی شــده باشــد؛ چهارم، مربــوط به جرائم 
عمدی باشد؛ پنجم، این محرومیت فقط در مدت زمان 
تعیین شده در ماده ۲۵ «قانون مجازت اسلامی» یعنی 

از دو تا نهایت هفت سال اعتبار دارد. اگر جز این عمل 
شــود، آیا معنایی غیر از اعمــال مجازات، خلاف اصل 
۳۶ قانون اساســی و نقض حقوق بنیادین شهروندان 
خواهد داشــت؟ مــاده ۵۷۰ همین قانــون به  عنوان 
ضمانــت اجرا برای حقوقی نظیر «حق نامزدی» مقرر 
مــی دارد: «هر یک از مقامــات و مأموران وابســته به 
نهادها و دســتگاه های حکومتی کــه برخلاف قانون، 
آزادی شــخصی افراد ملت را ســلب کند یا آنان را از 
حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 
محروم کند، عــلاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت 
یک  تا پنج سال از مشاغل حکومتی، به حبس از دو ماه 

تا سه سال محکوم خواهد شد».
حالا کمی وارد مصادیق شــویم. در انتخابات ۱۹ 
مهرماه، ۱۲ نفــر به  عنوان عضو اصلــی برگزیده و 
نفرات ۱۳ تا ۱۷ به  عنوان اعضای علی البدل در نظر 
گرفته شــدند. در نامه ۱۱ اسفند، نام چهار نفر از این 
منتخبان (ســرکار خانم فریده غیــرت و آقایان امین  
پاشا امیری، ســیدکاظم حسینی و علی نجفی توانا) 
دیده نمی شــود. جدای از اینکه نفــر اول انتخابات 
(دکتر عیســی امینی) و نفــر اول اعضای جایگزین 
(جناب هوشــنگ پوربابایی) شاید به دلیل حواشی 
پیش آمــده، از ثبت نــام در انتخابــات تجدیدشــده 

خودداری کردند. در عمل، جامعه وکالت از انتخاب 
دوباره شــش نفــر از ۱۸ منتخب خود (یک ســوم) 
محروم شــده است. پرسش این است که در فاصله 
کمتر از پنــج ماه چه اتفاقــی رخ داد که این چهار 
نفــر صلاحیت خود را از دســت دادنــد؟ در عالم 
حقوق اصل بر عدم است و با توجه به وجود حالت 
سابقه (صلاحیت) مدعی از دست دادن صلاحیت 
باید اقامــه دلیل کند. به راســتی علــت این میزان 
نوســان در تأیید/رد  صلاحیت در دوره های مختلف 
در کجاســت؟ در پایان از رئیس قوه قضائیه که در 
جشــن اســتقلال هفتم اســفند، وکلای دادگستری 
را «همــکاران» خود خطاب کردنــد، به  عنوان یک 
همکار می پرســم: این روش ارزیابی صلاحیت چه 
تناســبی با بند ۱۳ «سیاســت های کلی انتخابات» 
یعنــی «پاســداری از آزادی و ســلامت انتخابات و 
حــق انتخاب آزادانه افــراد و صیانت از آرای مردم 
به  عنوان حق الناس» دارد؟ انتظار می رود ریاســت 
دســتگاه قضا بر اســاس وظیفه مندرج در بند سوم 
اصل ۱۵۶ قانون اساســی (نظارت بر حسن اجرای 
قوانیــن) -صدالبتــه با حفظ اســتقلال قضات- به 
موضوع ارزیابی صلاحیت هــا ورود کنند. فراموش 

نکنیم که همواره «میزان رأی ملت است».

قصه پرغصه بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات کانون وکلا

شاهنامه خوانی

اتفاق خوانی

سیمرغ چون رستم را استوار بر اندیشه خویش دید، او را 
گفت که خنجرى تیز برگیرد و ســوار بر رخش او را همراهی 
کند و خود به پرواز درآمد و رســتم در زیر سایه مهتاب پوش 
سیمرغ تاختن گرفت. سیمرغ، رستم را تا دریا همراهی کرد و 
آنگاه بر زمین فرود آمد و به رســتم درخت گزى را نشان داد 
و به او گفت: «راســت ترین شاخه درخت را برگزین که سرى 
تیز و تنه اى باریك داشــته باشد». و افزود: «زندگی اسفندیار 
در گرو همین شاخه است و آن را اندك و کوچك می پندارد. 
این چوب را بر آتش بگیر و آن را راست گردان و پیکان تیزى 
برگزین و آن پیکان را بر روى آن بنشــان و پرى نیز در انتهاى 

تیر بنشان».
رســتم آن شــاخه گز را برید و شــتابان از دریــا به ایوان 
بازگشــت و سیمرغ در انجام این کار همچنان او را راهنماى 
بود و ســپس چون آن پیکان دو شــاخ آماده گشت، سیمرغ 
گفت: «فردا چون اســفندیار بیایــد و بخواهد با تو پیکار کند 
با خواهش و لابه از او بخواه که از این نبرد دســت بشوید و 
شــاید بازگردد و این دشوارى به شیرین سخنی آسان گردد و 
باز او را به یاد آور که در گذشــته براى خاندان و شــاهان این 
ســرزمین چه کرده اى و اگر پوزش هــاى تو به کار نیامد و در 
گوش او ننشست و باز هم تو را فرودست خواست؛ آنگاه این 
پیکان را که در آب انگور پــرورده اى در چله کمان بگذار به 
ســوى چشمان او روانه کن، بازوان پرتوان تو آن تیر را راست 

بر چشمان او خواهد نشاند».

ســپس ســیمرغ، زال و رســتم را بدرود گفت و رســتم 
دســت اندرکار گردید، آتشــی از چوب بر پا داشت، آن چوب 
گز را بر آتش به زیبایی هرچه تمام تر راســت گرداند، سپس 
چــوب گز را در آب رز نهاد تا اندکی نرمی گیرد و بر ســر آن 
پیکان و بر دنباله آن پرى بنشاند و با آرامش اندکی بخفت و 
رخش را نیز به خوابیدن فرمان داد تا پگاهان هر دو شاداب 

و پرتوان برخیزند.
پگاهان که ســپیده از کوهساران ســر برآورد و در میانه 
تاریکی راه گشــود، رستم جامه رزم بپوشید و جهان آفرین را 
یاد کرد و شــگفت زده دید که زال و رودابه بیدار هســتند و 
به نیایش در پی او آمده اند. رســتم و رخش اکنون شــتابان 
بــه آوردگاه می رفتنــد با دلــی پرامید و رهــا از بیم. رخش 
می دانست سوارش بیمی به دل ندارد و از این روى پرشتاب تر 
گام برمی داشت. چون در برابر سراپرده اسفندیار رسید، فریاد 
برآورد: «برخیز از این خواب خوش و آماده شــو تا با رســتم 

کینه کش درآویزى». اســفندیار چون آواز رســتم بشنید، در 
شگفت شد که چه گونه آن همه زخم و آن همه خستگی او 
را از پاى درنیاورده است، در نگاهش افزارهاى رزم بی ارزش 
گردید و به برادر خویش، پشوتن گفت هرگز نمی پنداشته که 
رستم این گونه آماده نبرد باشــد و چه گونه است که رخش 
که شب دوشین آن گونه نزار برفت، این گونه شاداب بازگشته 
است. شنیده بود که زال جادوگر در هنگامه نیاز به خورشید 
نیز دســت می یازد و تنها جادوان است که او را بی خستگی 

بازگردانده است که با هیچ خردى سازگار نیست.
پشوتن با چشــمی گریان به او گفت: «باشد که دشمنت 
روى آرامش نبیند. امروز تو را پژمرده می بینم گویا خواب به 
چشمانت راه نیافته است». و افزود: «این گیتی تا کجا بی مهر 
است که میان دو یل این چنین رنج فرود آورده است. امید آن 

دارم که بخت با تو یار باشد».
اســفندیار جوشــن به تن کرد و در برابر رستم گام نهاد و 
چون چهره رستم بدید، فریاد برآورد: «کاش نام تو در جهان 
ناپدید می شد. اى سگزى، چه گونه آن خستگی ها بستردى، 

مگر با نیرنگ زال ممکن نمی شد».
خروشــید چون روى رســتم بدید/ که نام تو باد از جهان 

ناپدید
فراموش کردى تو سگزى مگر/ کمان و بر مرد پرخاشخر

ز نیرنگ زالی بدین ســان درســت/ وگرنه که پایت همی 
گور جست

استاد محمدامین ریاحی، از رجال نامی ادب معاصر 
ایران است. در ۱۱ خرداد ۱۳۰۲ در خوی و در خانواده ای 
اهــل فرهنگ به دنیــا آمد. او مقدمــات را در همان جا 

فراگرفت. 
در ۱۳۲۱ تحصیلات خود را در دانش سرای مقدماتی 
تهران آغاز کرد و در ۱۳۲۳ فارغ التحصیل شد. بعدها در 

۱۳۲۷ دو دانش نامه لیسانس علوم تربیتی و زبان و ادب 
فارسی از دانشگاه تهران دریافت کرد. او در سال ۱۳۳۷ 

از رساله دکترای خود دفاع کرد.
 از شــادروان ریاحی آثار متعددی در حوزه تصحیح 
و تألیف متون عرفانی و ادبی باقی مانده اســت. شــرح 
حال مبسوط او در دانش نامه جهان اسلام ذیل ریاحی، 

محمدامین، نوشته شده اســت. بزرگمهر ریاحی، فرزند 
اســتاد ریاحــی، به تازگی کتابخانه ایشــان را بــه بنیاد 
دایره المعارف اســلام (دانش نامه جهان اســلام) اهدا 
کرده اســت. این مجموعه نفیس در تــالار اهدایی های 
آن کتابخانــه بــه نــام شــادروان ریاحــی نگهــداری 

خواهد شد.

چاره جویی سیمرغ )۲(

اهدای کتابخانه شادروان استاد محمدامین ریاحی
 به کتابخانه بنیاد دائرة  المعارف اسلام

شاهنامه پژوه
مهدی افشار

فرمانده انتظامی شهرســتان تبریز از کشف تعداد ۶۷ هزار و ۳۰۰ عدد انواع 
مواد محترقه به ارزش ۳۰۰ میلیارد ریال خبر داد. این مقدار مواد منفجره فقط 
در دو منطقه از توابع تبریز کشف شده است. در این زمینه چهار متهم دستگیر 

شدند که پس از تشکیل پرونده مقدماتی تحویل مرجع قضائی شدند.

با وجود اینکه گفته می شود ۳۲ میلیون تقاضا برای سفر با قطار در آستانه نوروز 
وجــود دارد، فقط دو میلیون و ۲۰۰ هزار نفر (حدود پنج درصد) موفق به خرید بلیت 
شــده اند و این یعنی حدود ۳۰ میلیون نفر از خریــد بلیت جا مانده اند. چالش خرید 

بلیت قطار معمولا در نوروز بیش از پیش خود را نشان می دهد.

30 میلیون300 میلیارد
نفرریال

وکیل دادگستری
ابراهیم ایوبی

پرویز پیران


